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خاطرات گوهر خیراندیش 
از «رسم عاشق کشی»

انتقاد خسرو معصومی 
از  وضعیت قطع درختان

فیلم «رسم عاشق کشی» دوشنبه 
۱۵ تیر در تالار استاد ناصری روی پرده 
رفت. خســرو معصومــی، کارگردان 
فیلــم، در بخشــی از جلســه نقد و 
بررســی فیلم در پاســخ به نقد یکی 
از تماشاگران در مورد قطع کردن یک 
درخت در فیلــم گفت: «ما فقط یک 
درخت چکش خورده را قطع کردیم. 
درخت چکش خــورده یعنی درختی 
که درون آن ســوراخ و پوک اســت و 
در نهایــت می میرد. البتــه درنهایت 
کار اشــتباهی اســت چون ما نسبت 
بــه درختــان و جنگل ها مســئولیت 
داریــم. در زمــان فیلم بــرداری هم 
اتفــاق  ایــن  از  محجــوب  حســین 
بلند بلند  و  بــود  اندوهگیــن  بســیار 
جنگل های  متأســفانه  می کرد.  گریه 
مازندران و نوشــهر همــه تبدیل به 
تپه های بدون درخت شــده اند که در 
آنهــا ویلا می ســازند و هیچ کس هم 
کاری برای نجات جنگل ها نمی کند».
به  ادامــه خســرو معصومی  در 
ابعــاد دیگر ایــن فیلم اشــاره کرد: 
«در آن منطقــه رســم عاشق کشــی 
این گونه اســت که قاچاقچیان چوب 
اگــر مأموری را تنها  گیــر بیاورند او را 
می کشــند و سربه نیست می کنند. اگر 
کســی از اعضــای مافیــای چوب به 
زنــدان بیفتد، تا زمانی کــه در زندان 
اســت هزینــه زندگی خانــواده اش 
توســط مافیــا تأمین می شــود. پس 
ایــن افــراد نه بــرای قطــع درخت 
نگرانــی دارند، نه از کشــتن مأموران 

می ترسند».
او افزود: «مشکل اصلی که در این 
فیلم مطرح می شــود، بیکاری است. 
از منطقه  هزارجریب که روســتاهای 
فراوانــی دارد، تا محیط شــهری که 
ممکن است کاری وجود داشته باشد، 
چندساعت فاصله اســت. در نتیجه 
مردم آن منطقه عملا نمی توانند برای 
کار رفت وآمد کنند و در دسترس ترین 
قاچاق چوب  درآمد،  مســیر کســب 
اســت. این افــراد اگر به قــدر گذران 
زندگی درآمد داشــته باشند، درخت 
قطــع نمی کنند. دراین میان کســانی 
هم هســتند که مثلا مجوز قطع یک 
درخت را می گیرند امــا در عمل ۳۰ 
درخــت را قطع می کنند، الوارکشــی 
می کننــد و با زدوبندهایــی که دارند 
چوب ها را از منطقه خارج می کنند و 
کســی جلو آنها را نمی گیرد. ما بدون 
جنگل قادر به ادامه حیات نیســتیم، 
اما متأسفانه برای ویلاسازی جنگل ها 
را بــه آتــش می کشــند».  در بخش 
گوهــر خیراندیش،  نشســت،  بعدی 
بازیگر ســینما، از طریق تماس تلفنی 
گفت: «این فیلم هیــچ گاه تازگی اش 
را از دســت نمی دهــد و اگرچــه در 
جشــنواره های مختلــف داخلــی و 
خارجی نمایش داده شده، اما باز هم 
مورد اســتقبال مردم و منتقدان قرار 
می گیرد. زمانی که فیلم نامه «رســم 
عاشق کشی» را خواندم در عین اینکه 
فضای آن  را دوســت داشــتم، از آن 
می کردم  گمــان  می ترســیدم. چون 
شــاید قادر بــه ایفای نقــش آن زن 
شمالی و حس های دوگانه او نباشم 
و درواقــع با این نقــش دچار چالش 
بودم. ولی برای تحلیل این شخصیت 
و همین طور شــناخت فضای کار در 
شــمال، از خســرو معصومی کمک 
گرفتــم. زمانــی هم کــه در آن فضا 
بیشتر مجذوب  روزبه روز  گرفتم،  قرار 
ایــن نقش شــدم. ســعی کــردم در 
فیلــم نقش مادری را بــازی کنم که 
هم با گوهــر خیراندیش و کارهایش 
فاصله داشته باشــد و هم تناقضات 
و درگیری های درونی این شــخصیت 
در فیلم را نشــان بدهد». خیراندیش 
در مورد همسرش نیز عنوان کرد: «در 
را  آن زمان جمشید اســماعیل خانی 
از دســت داده بودم و صحنه پایانی 
فیلم کــه در ادامه دچار تغییر شــد، 
به شــدت مرا تحت تأثیر قرار داد. این 
فیلــم یکی از آثار بســیار درخشــان 
خســرو معصومی اســت کــه آن  را 
نقطه عطفی در کارنامه هنری خودم 
می دانم. «رســم عاشق کشی» در هر 
جشــنواره داخلــی و خارجی ای که 
شــرکت کرده برای گروه ســازنده آن 
افتخارآفرین بوده اســت و متأســفم 
که امروز نتوانســتم به تماشــای آن 

بنشینم».

اتاق روشن

صحنه

مرور عکس های مهدیار جمشیدی در گالری ماه
چند هایکوى عکاسانه

خُب حالا/ اگر قرار اســت تنها بمانم/ با ماه دوســت خواهم شد./ 
بوســون. هایکو شاید نزدیك ترین فرم و شــکل و سبك و شیوه است به 
عکس. به نوعی یك تصویر ذاتی در این ســه پاره همیشــه هست که تو 
را و ضمیــر ناخودآگاه تو را به آن جذب می کند و مثل عکاســی ریزبین 
به کُنهِ ماجرا و قاب و منظره و زندگی می کشــاند. و از همین روست که 
ناخواسته کسی که پشــت ویزور دوربین قرار می گیرد به نوعی نویسنده 
است، به عبارتی شاعر اســت و به شکلی می توان او را هنرمند خطاب 
کرد. و از همین باب، هنر همواره در جوار دیگر هنرهاســت که می تواند 
بــه مرحله اعجــاز و زیبایــی و آفرینندگی یا همان هنــر محض یا خط 
اعلای اعتلای خود نزدیك شــود. انسان با اســتفاده از حواس پنج گانه 
اســت که می تواند تصویر کاملی از محیط پیرامــون خود دریافت کند. 
چشــم باید ببیند، گوش باید بشنود، دست ها باید لمس کنند و بینی باید 
بو کند، تا مجموعا و در جوار یکدیگر پازل پیرامون انســان و برداشــت 
ادراکی انســان کامل شود تا انســان بتواند حرف درستی بزند یا تصویر 
درســتی خلق کند. هنر نیز این گونه است. نمی توان هنر ها را از یکدیگر 
سواشــده دانست. نقاشی در کنار نثر و شــعر و این دو در کنار عکاسی 
و ســینما و تئاتر و دیگر هنر ها هســتند که می توانند به هدف و منظور 
و غایــت و نهایــت خــود نزدیك شــوند. در آثاری که در گالــری ماه و 
توسط مهدیار جمشــیدی به نمایش گذاشته شده است، این هم نشینی 
به خوبی پیداســت و هنرمند به وسیله این منش و روش، توانسته پازل 
زیبایــی در عین ســادگی، چیزی که منظور و مقصودش بوده اســت، را 
کامل کند. هایکو شــعر ســاده و کوتاه ژاپنی که با استفاده از ساده ترین 
و دم دســت ترین ایماژ های تصویری و با زیرکی و تیزبینی همراه است و 
معمولا در یك عبــارت کوتاه و بدون نتیجه گیری و قضاوت ضربه خود 
را در عبارت پایانــی می زند، در این عکس ها به صورت تصویری خود را 
به نمایش گذاشته است. مینی مالیست روش و سبکی است که هنرمند 
عکاس برای به تصویرکشــیدن بهتر هایکو یا آن زیبایی ســاده و باشکوه 
موردنظر انتخاب کرده اســت. مینی مالیســت در تعریف بسیار نزدیك 
اســت به تعریفی که از هایکو به دست ما رسیده است. زیبایی در عصر 
جدید دارد به سمت شرق می رود؛ جایی که فلسفه ذن چتر وسیع خود 
را گســترانده است و توانسته معناهای بسیار پیچیده و گاه دورازذهن را 
با ایماژ ها و عبارت های ســاده به تصویر بکشــد و نشــان دهد. هایکو و 
عکس های مهدیار جمشیدی، مثالِ در و چارچوب، لولاوار به هم متصل 
شده اند تا پکیج ارائه شــده مخاطب را راضی و خشنود کند. تنها نقدی 
که می توان به این آثار داشــت، گاهی ســطح و اندازه کم قاب و عکس 
اســت. شاید اگر ابعاد ارائه شده از عکس ها حتی از این هم بزرگ تر بود 
یا قدری فضا وایدتر از اینی که هســت دیده می شــد و همین طور سیم 
برق ها و المان های دیگر موجود در قاب، بهتر جانمایی شــده بود، بهتر 
می توانست بستر انتقال معنا را فراهم کند. جای دیگری که می توان بر 
آن انگشــت اشاره به نشانه نقد گذاشــت، برمی گردد به خود هنرمند و 
انتخاب هایکو ها که در برخی بی ارتباط و در برخی بدسلیقگی به خرج 
داده اســت. برای این عکس ها و معناها، هایکو های بهتری از بوسان و 
باشــو و ایسا و بوسون و دیگران در دست بود که می توانست با مشورت 
با یك شاعر یا کسی که بهتر ادبیات شرق را می شناسد این پکیج را بهتر 
و زیبنده تر کند. در برخی معناها بســیار افراط شده است برخی قاب ها 
تکرار و تکرار و تکرار شــده اند و برخی هایکو ها بی جهت یا با ســلیقه 
بدی برگزیده شــده اند. اما اتفاق به خودی خود جالب است و در نهایت 
باید این هم نشــینی شعر و عکس را به فال نیك گرفت و این حرکت را 
نیز یك حرکت موفق و زیبنده و قابل توجه برشــمرد و تبریك گفت، هم 
به عکاس این مجموعه، مهدیار جمشیدی و هم به نگارخانه ماه که در 
فضای آرام و دلپذیر رؤیای سفر و اشاره آرام به شعر، آرامش و سادگی 
و زیبایی را به نمایش گذاشــته است. برق شبتاب ها.../ چه ساده روشن 

می شود/ چه ساده باز خاموش./ چینه- جو  

«فهرست» تمدید شد
شــرق: نمایش «فهرســت»، به کارگردانی رضا ثروتی، تمدید شــد. 
«فهرســت» که قــرار بود تا ۱۳ تیــر روی صحنه بــرود، بعد از ایام 
شــهادت حضرت علــی از ۱۹ تا ۳۱ تیر در تــالار حافظ روی صحنه 

خواهد رفت. 
ایــن نمایش کــه برداشــتی آزاد از نمایش نامه «فهرســت» اثر 
تادئوش روژه ویچ، با ترجمه محمدرضا خاکی اســت، توســط رضا 

ثروتی، امیراحمد قزوینی و پیمان قدیمی نوشته شده است. 
«فهرســت»، روایت رهبر ارکســتری اســت که درصدد ساخت 
قطعه ای برای مردگان است؛ قطعه ای که او را به انزوا می کشاند و 

با مردگانش مواجه می کند. 
معصومه ایرانشــاهی، مهسا باقری، آیدین بهاری، سارا پورسرخ، 
بهــرام تیغ نورد، نــواب ثریا، فتانه حقــی، مرواریــد خردمند، علی 
خسروجردی، ثمین رادنیکنام، بهار رضی زاده، مینا زرنانی، علی زند، 
هلما زینلی، محمدحسین سعید، مینا سیدین آزاد، پرستو شهپری، ندا 
عقیقی، رضا عابدینی، آوا علیمردانی، بابک قادری، پوریا قاسمی پور، 
امیراحمــد قزوینــی، مرتضی کازرانی نژاد، ســالومه کرونی، شــوکا 
کریمی، سیاوش محمودنژاد، ماکان محمودی، تورج ناصری ملکی، 
بیتا نجاتی، میــلاد نصراللهی، آذین نظری، علیرضــا وحدی و ایلیا 

نصراللهی بازیگران نمایش «فهرست» هستند. 
علاقه مندان بــرای تهیه بلیت این نمایش می توانند به ســایت 

تیوال مراجعه کنند. 
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جامپ کات

غیر از این مورد هم یک جایی در نمایش هست که  �
می گوید هیتلر چون اسمش آدولف بوده جنایتکار شده 
و می توانســت اسمش پی یر یا هرچی باشد، که این به نظرم خیلی شوخی یا 

ارجاع خوبی است به شرایطی که ما داریم. 
معجونی: مونولوگ اول هم دقیقا همین اســت؛ آنجا که از خیابان ها اســم 

می برد و صداهای آنها پخش می شود. 
رشیدی: صداها در شب اجرائی که شما دیدید یکی،   دوبار خراب شد... .

معجونی: اتفاقا از شبی صحبت می کنید که بدترین اجرا بود. 
واقعیت این اســت که همین طور بود. دیالوگ ها فراموش می شــد و...  �

برای من مثل این بود که بروم پشت میز مونتاژ و آنجا راش ببینم. به هرحال 
کسی که کار تئاتر کرده باشد اینها را می بیند و متوجه آن می شود. 

معجونی: ایده شــروع نمایش اتفاقا ایده خود نویســنده است. اصلا داستان 
این نیســت که شــخصیت دارد به یک میهمانی می رود. این طور حرف می زند 
که از فلان خیابان رد شــدیم و این خیابان ســابقه اش این اســت و... همه این 
تصور را دارند که این اتفاقات شــوم اســت و شــاید بهتر باشد به این میهمانی 
پا نگذاریم. تمام مدت در حال معناکردن اســت. برای خود من خیلی وسوسه 
بود که از میدان هفت تیر کار را شــروع کنم و برســم به اینکــه برای دیدن این 

نمایش می آیم... .
مگر چنین چیزی هم گفته می شود؟  �

رشیدی: در اول کار اسم خیابان ها برده می شود. 
من به این فکر کردم قرار است اسم میدان هفت تیر هم برده شود.  �

معجونــی: نه، این جزء آن پیشــنهادهایی بود که ما بیاییــم و مونولوگ اول 
نمایش را تبدیل کنیم و اتفاقا از مسائلی بود که نمایش را خیلی تندوتیز می کرد. 

و آن وقت دیگر کار خیلی شــعاری می شــد. به نظرم آن چهار آدمی که  �
دارند در مورد اسم ها صحبت می کند یک جور تحلیل روان شناختی می شوند. 
هرکــدام از آنها درواقــع دارد خودش را توضیح می دهــد. اینها به نظرم با 
جامعه امــروز ما خیلی تطابق دارد. خیلی وقت هــا دیده ایم که مثلا وزرای 
بعضی از دولت های ما اســم هایی مثل بهروز، بهزاد یا بیژن دارند. خب، اگر 
قرار بود این اســم ها شــخصیت آنها را هم تعیین کند خیلی از آنها نباید در 
حاکمیت حضور داشته باشــند. من از این جهات می گویم که متن با شرایط 

امروز ما پیوند می خورد. 
معجونی: حالا ما هرچقدر هم تــلاش کنیم از آن ماجرای اول مصاحبه که 
گفتید چرا هنرمندان امروز ما به روز و سیاسی هستند فاصله بگیریم باز هم شما 

ما را به آن سمت می کشانید (می خندد)... .
منتها به نظر من چون زمینه فلســفی و روان شــناختی دارد اشکالی به  �

وجود نمی آید، چراکه اساسا ژورنالیستی نیست. متن این قدر جزئیات خوبی 
دارد که من احســاس می کردم به هرحال شــاهد یک واقعیت؛ روی صحنه 
هستم. بد نیســت به این هم بپردازیم. به نظر من اجرا شبیه یک رئالیتی شو 
بود و چنین حال وهوایی هم داشــت. این چقدر از خود متن می آید و چقدر 

سلیقه شما در آن دخیل بوده؟ 
رشــیدی: ما هم دلمان می خواســت همین طوری باشــد. می خواســتیم 
اجرایمان حال وهوایش خیلی واقعی باشــد و البتــه در خود متن هم با وجود 

اینکه یک روایت است همین طور بود. 
اما می شــد این متن را طوری بازی کرد که نمایشــی شــود. به هرحال  �

می گویند تئاتر برخلاف سینما کارش نمایشی کردن واقعیت است. بر عکس 
ســینما که همه چیز باید واقعی جلوه کند، اما در نمایش ما هرچه به ســمت 

نمایشی کردن برویم ظاهرا تئاتری تر هم هست. 
رشیدی: خب، این نمایش که این طور نیست. 

همین را می گویم. می خواســتم بدانم این خوب است یا بد؟ این قدر در  �
این نمایش بازی ها و میزانسن ها رئالیستی است که دیگر نه کسی به شیوه ای 
اســت که بازیگران فکر می کنند و نه حتی به اینکه فلان دیالوگ شنیده شد 

یا نشد. 
رشــیدی: همه اینها خواســته ما هم بود. آقای معجونــی هم در کارهای 
نمایشــی و تئاتری شان همین طورند و به نظر من اصلا در کارشان دومی ندارند. 
وقتی بــازی اش را می بینیم به این فکر می کنیم که دقیقا همین الان دارد همه 

اتفاقات می افتد و همه چیز گفته می شود. 
اما بازی ایشان در فیلم «اشباح» اصلا این طوری نبود... . �

معجونی: من چقدر از آن فیلم بدم می آید (می خندد)... .
در آن فیلم اتفاقا بازی تان نمایشی شده بود.  �

رشــیدی: من آن فیلم را ندیده ام، اما در این نمایش ما دنبال همین بودیم. 
خیلــی جاها که من از آقای معجونی می پرســیدم الان اینجا چــکار کنیم و... 
خیلی تأکید داشــت که لیلی! به دنبال میزانسن نباش. بگذار میزانسن درستمان 
در بیاید. یعنی ناخودآگاه اگر درســت و واقعی بازی کنیم همه چیز هم درست 
از آب در می آید. حتی جایی از کار به این فکر می کردم بعضی از ماها که پشت 

میز ناهارخوری هستیم شاید کمتر هم دیده شوند. 
آنجا همدیگر را ماســکه می کنند. مثلا کنار پنجره آنا اصلا دیده نمی شود  �

چون جلوی او یک نفر ایســتاده. خب، اینها ویژگی این اجر است، اما سؤال 
من اینجاســت که چقدر از آن عمدی بوده و چقدر هم با تصمیم قبلی اجرا 

شده است؟ 
رشیدی: عمدی بوده و دلمان از ابتدا می خواست این طوری باشد. 

بعضی ها ممکن است این طور بگویند که خب بلد نبوده میزانسن بدهد.  �
رشــیدی: کما اینکه یک نفــر هم گفت. خانم برومنــد! (می خندد)... خاله 
مرضیه گفت میزانسن تان افتضاح بوده است، اما خود ما این اعتقاد را نداشتیم. 
یعنــی بعد از اینکه این طور گفته شــد، ما به فکر تصحیــح خودمان نیفتادیم. 
فکــر می کنم برگ برنده این کار در این اســت که ما هرچقــدر می توانیم آن را 

واقعی  تر اجرا کنیم. 
خــب این طور کارها خطراتی هــم به دنبال دارد. من قبــلا یکی دوتا از  �

کارهای علیرضا نــادری را دیده ام، مثل «پچپچه های پشــت خط  نبرد» یا 
«کوکوی کبوتران حرم». احســاس من این بود که این نوعی ضدتئاتر است، 

البته با توجه به تعریف کلاسیک از تئاتر. 
رشــیدی: اتفاقا این مورد هم مثل سیاســی و شعاری شدن کارها یک خطر 
دیگر است؛ خطر زیادواقعی بازی کردن. انگار خواسته باشند بگویند ما واقعی و 

عادی ایم. این مورد هم گاهی وقت ها و به اشتباه وارد تئاتر می شود. 
من هم به دنبال همین حرف بودم. وقتی وارد یک ســالن تئاتر می شویم  �

می رویــم تا یک جهان نمایشــی ببینیم، اما اگر وارد ســالن شــدیم و عین 
واقعیت و زندگی را روی صحنه دیدیم شــاید به این فکــر کنیم اینکه تئاتر 
نیست و سرمان کلاه رفته اســت. این مورد بسته به متن می تواند در برخی 
اجراها وجود داشته باشد اما اگر قرار باشــد به صورت یک جریان غالب در 
تئاتر ما دربیاید، اشــتباه است. از اتفاق نمایش شــما وارد این اشتباه نشده 
است. شما وقتی فیلم خدای کشتار را نگاه می کنید، می بینید یک جورهایی به 
تئاتر نزدیک تر است. من از اجرای تئاتری آن در ایران خبری ندارم، اما فکر 
می کنم شــما از آن هم فراتر رفته اید و نمایش را به واقعیت تبدیل کرده اید؛ 
البته اگر بتوان اســم آن را واقعیت گذاشــت. این یعنی جهانی که ما روی 
صحنه می بینیم جهان واقعی خود ماســت و هیچ دخالت آگاهانه نمایشی 
هم در آن نشــده است. همین ممکن اســت این تعبیر را ایجاد کند که اصلا 

میزانسن بلد نبوده است. 
معجونــی: البته اینها به نظر من اصلا مهم نیســتند، اینکــه در بیرون بگویند 
میزانســن بلد نیستند. اما خب، واقعیت امر هم این است که چیدمانی به صورت 
کامل وجود دارد و اصلا همین طوری همه چیز شــکل نگرفته. گرایش تئاترال از 
جایی آب می خورد که کارگردان قصد دارد برداشت خودش را در پلان اول بیاورد. 
در کارهای تئاترال یک ســوژه «های لایت» شده و این اتفاق زیاد می افتد. برای من 
کار ناتورالیستی اصلا کار جذابی نیست. شاید بدترین و بیهوده ترین اتفاقی که در 
تئاتر قرن نوزدهم افتاد این بود که جریان ناتورالیســتی باب شد، اما خب، بهترین 
اتفاق برای امروز این اســت که متن را به هیچ عنــوان  های لایتش نکنیم. اجازه 

دهیم در یک بستر همخوان با متن جلو برود تا مناسبات خودش را پیدا کند. 
این البته یک جور مســتندنمایی اســت. شــما به نوعی دارید خصلت  �

نمایشی متن را می گیرید و آن را به یک ماجرای مستند تبدیل می کنید. سؤال 
من اینجاست که این خوب است یا بد؟ این سلیقه خود شما هم است؟ 

معجونی: من دو تا کار در این ســالن دارم و شما اگر هردو این کارها را ببینید 
شاید اصلا شبیه به هم نباشند. صحبت من اینجاست که استراتژی های متن ها 
با هم فرق دارد. حتی خود من اجرای صحنه ای ایرلندی ها را از نمایش ستوان 
اینیشــمور که خودم کارگردانی کرده ام و هم زمان با نمایش اسم اجرا می شود، 
دیــده ام و اجرای ما دور از آن ماجراهاســت. به خاطر آن مفهومی که دنبالش 

هستم در آن تغییر شکل ایجاد کرده ام. 
خب، طراح صحنه نمایش اســم هم شــما هســتید. به نظر من طراحی  �

صحنه خیلی کلاسیک است. آیا نمی شد با الِمان این طراحی را انجام داد یا 
از نور و خواصش روی صحنه استفاده بیشتر کرد. دکور این کار یک جورهایی 

یادآور تئاترهای کلاسیک و پیش از مدرن است... . 
معجونی: کمی هــم نزدیکش کردم، یعنی موقعی که صحنه کمی عقب تر 
می رود قاب دیده می شود و من این قاب را هم باز گرفتم. یعنی به همان روالی 
که در بازی هــا داریم جلو می رویم و اتفاق در حال افتادن اســت، دکور به آن 

کمک می کند. 
 دلیلش چه بود؟  �

معجونــی: فکر می کنم که در وهله اول همــان  های لایت کردن در موضوع 
اســت. چون در ابتدا و شــروع کار این داستان ها نیســت،  هزارتا چیز هست که 

نهایتا در انتها به یک اتفاق منجر می شود. 

و آن بحــث غافلگیری کــه واقعا عجیب وغریب هم هســت. در جایی  �
از کار که کلود اقرار می کند عاشــق مادر ونســان و بابو یعنی فرانسواز شده 
خیلی حیرت انگیز اســت. من نمی دانم خود شما چه احساسی نسبت به آن 
دارید، اما واقعیت این اســت که آدم ها را، حتــی آنهایی را که تجربه هایی 
از این دست نداشــته اند، درگیر می کند. خیلی از این تجربه ها در جامعه ما 
اتفاق افتاده اســت و هرکدام از ما دور و بر خودمان مواردی از این اتفاق ها 
را می ببینیــم. به خصوص اینکــه خیلی ها می گویند بعــد از انقلاب این مد 
شــده و جوان ترها می روند با بزرگ ترها و زن های بیوه ازدواج می کنند و... 
برگردیم به دکور و این ســؤال که خب، چرا بافــرم کار نکردید؟ آیا با چنین 

متنی نمی خواند؟ 
معجونــی: خود متن اگر قرار بود فرمال باشــد به نظر مــن باید خیلی تغییر 
می کــرد. آن قدر در متن جزئیات وجود دارد که باورکردنی نیســت. جزئیاتی که 

شبیه یک میهمانی مستند است. 
ولی همین متن را این گونه که شــما دارید توضیح می دهید نوع دیگری  �

هم می شــود کارگردانی کرد. من نمی گویم این خوب است یا بد، اما می شد 
طور دیگری هم آن را اجرا کرد که با این دکور شــباهت داشــته باشــد و به 
اصطلاح به آن بخورد. یعنی وقتی دکورتان کلاســیک است می شد بازی ها 

هم کلاسیک باشد و میزانسن کلاسیک داشته باشید... .
رشیدی: یعنی با این دکور سبک دیگری کار می کردیم؟ 

بین دکور و آن چیزی که روی صحنه اتفاق می افتد و کاملا مدرن اســت  �
یک جور تضاد می بینیم. این نوع اجرا به هرحال مدرن اســت. من نمی دانم 
در فرنگ چه جوری اســت، امــا در تئاتر ما معمولا این ســبک کار کمتر اجرا 
می شود. حالا شما وارد یک فضای کاملا مدرن شده اید و از آن طرف دکورتان 
کاملا ســنتی و کلاسیک مانده است. شاید بشود گفت تلفیقی از تئاتر مدرن و 

پسامدرن است. فکر نمی کنید این تضاد ایجاد می کند؟ 
رشــیدی: الان اتفاقا دارم فکر می کنم دکور خیلی در خدمت ماست، یعنی 
ماهــا داریم این طور واقعی بازی می کنیم و همه چیز رئال اســت و دکور هم با 
همــه جزئیاتش دارد به ما این کمک را می کند. همه جزئیاتش. حالا نمی دانم 

منظور شما چیست؟ 

جزئیاتش یک آشپزخانه است، یک درِ ورودی اتاق و یک اتاق. خب، این  �
می شــد با نور یا هر عنصر دیگری هم اتفاق بیفتد. نمی گویم اینکه هست بد 
است، اما من تضادی در آن دیدم. می خواهم بدانم این تضاد چقدر آگاهانه 
بوده اســت؟ البته آقای معجونی به عنوان متهم اصلی به نظرم باید درباره 

آن صحبت کند. 
معجونی: من متوجه حرف شــما شــدم، امــا دنبال این هســتم که بگویم 
اتفاق مدرنی که شــما می گویید و به دنبالش هستیم شاید خود میهمانی باشد. 
من یک ذره ســر چیزهــای مدرنی که الان در تئاتر ما در حال رخ دادن اســت و 
شــکل های نامأنــوس دارد، گارد دارم. می خواهم بگویــم بعضی وقت ها هم 
همین است و موضوع تفاوت این دوتاست. صرفا به خاطر رویکردهایی معنایی 
که وجود دارد بعضی وقت ها فکر می کنم بعضی چیزها اتفاقا باید در شکلشان 
رخ دهــد. این یعنی اینکــه بعضی وقت ها اجراهایی بایــد در یک دکور خیلی 
واقعــی رخ دهد. به طور مثال همین «ســلاخ خانه ای» که مــن در «خون مثل 
اســتیک» درســت کرده بودم باید به همان اندازه واقعی می بود. الان دارم به 
این فکر می کنم فضایی را که بیکن در نقاشــی هایش نشــان می دهد برای من 
چه جوری نمود پیدا می کند. فکر می کنــم بعضی  وقت ها به اتفاق برمی گردد 
و عناصر خیلی واقعی به نمایش درمی آید و به آن شــکل و شــمایل در نهایت 

خودش را نشان می دهد. 
ببینیــد مثلا در طراحــی لباس، من ایــن را نمی گویــم. طراحی لباس  �

خیلی خوب است، همین ســاده بودن و اینکه اجق وجق نیست. لباس کلود، 
دقیقا لباس یک شخصیت مرموز است. لباسی که سیاه وسفید است. یا حتی 
لباسی که شما به تن دارید باز این تضاد شخصیتی در آن کاملا روشن است. 
اینها خوب اســت. به اینها ایرادی نمی گیرم. به دکور هــم ایراد نمی گیرم، 
اما می گویــم معمولا وقتی شــما وارد یک چنین فرم هایی می شــوید که از 
تئاتر غنایی کمی دور می شــود، طبعا دکور هم باید  جور دیگری باشــد. باید 
خیلی خیلی واقعی باشــد، مثلا این نمایش می طلبیــد در یک خانه قدیمی 

اتفاق بیفتد. 
معجونی: شاید تلاش من برای خانه همین بود که من به جزئیاتش این طور 

نگاه می کنم. 
رشــیدی: چیزی که در طراحی صحنه دوســت دارم و به همه کمک کرده، 
اولا همین جلوآمدن اســت که توضیح داده شده و هم آن تنگی فضا. آن چیزی 
که در طراحی دوست داشتم همین تنگی فضا و همه به هم خوردنی بود که در 
آن اتفــاق می افتاد. یعنی یک  آپارتمــان کوچولو که این پنج نفر به هم بخورند. 

این جمع شدن را دوست داشتم. 
در مورد شخصیت آنا هم می خواستم سؤال کنم. آنا با کلود روابطی دارد.  �

سر این قضیه که به متن ایراد ممیزی نگرفتند؟ 
رشــیدی: نه ایــرادی نگرفتند. کلــود در حقیقت با هردو ایــن  زن ها روابط 
نزدیکی دارد و همین اســت که ونســان و پی یر فکر می کنند او اِوا خواهر است. 

کلا بازی ها خیلی نزدیک تر هستند و نگاه به زن ها هم دقیق تر است. 
در واقعیت هم همین طور اســت و آنها که گرایش های این مدلی دارند  �

خیلی به زن ها نزدیک هستند، حالا ممکن اســت این زن مادرشان باشد... 
جدا از این مــوارد در این کار من یک جور بازی نکردن دیدم و از این شــیوه 
خوشم آمد. این احســاس وجود دارد که این مدل بازی یک جورهایی دارد 
انحصاری شــما می شــود و ما تعداد کمی بازیگر داریم کــه می توانند بازی 
نکنند؛ چه جلو دوربین و چه روی صحنه. این بازی نکردن را بیشــتر توضیح 

می دهید؟ 
معجونی: مشکلی که من با بچه های تئاتری دارم این است که گاهی وقت ها 
اصرار دارند زیرمتن را بیاورند  رو و این را به تماشــاچی هم بفهمانند. من با این 
مسئله خیلی مشکل دارم. بالاخره توالی کنش ها فضایی را برای خودش ایجاد 
می کند تا ما بتوانیم کاراکتر و اتفاق را معنا کنیم. چرا ما باید اصرار داشته باشیم 
که تماشــاچی نمی فهمــد و هر لحظه و هرجا در نمایــش کنش آن آدم را به 
چشمش می آوریم. نیازی به این نیست که این کنش را حتما بازی کنید. بخشی 
از این کنش باید پنهان شــود مخصوصا در متن این نمایش که اساسا مبنای آن 

پنهان کاری است و آرام آرام مناسبات در آن آشکار می شود. 
 خب، از طرف تماشــاگر عادی تئاتر ممکن است این احساس به وجود  �

بیاید که طرف اصلا بلد نیست بازی کند. مخاطبان عام به بازی های نمایشی 
عادت دارند و شــما اگــر این خصلــت را از بازی بگیرید پیش خودشــان 
می گویند خب، حســن معجونی که همین جور برای خــودش راه می رود و 
چیزهایی می گوید. این در حالی اســت که بازی لیلی در قسمت آخر نمایش 
 کمی خصلت تئاتری دارد، شــروع کار هم همین طور، اما در مورد بازی آقای 

معجونی اصلا این طور نیست. 
رشــیدی: قبلا هم همین را گفتم که حســن معجونی ایــن کار را خوب بلد 
است. ما هرچقدر هم سعی کنیم واقعی باشیم و بازی نکنیم، اصلا نمی توانیم. 

اصلا نباید سعی کنید که واقعی باشید برای اینکه این یک تکنیک بازیگری  �
است؛ درست مثل مارلون براندو در سینما. 

رشــیدی: دقیقا. به آقای معجونی هم یکی،   دو باری این مسئله را گفته ام. 
درست است که عادی بازی می کند، اما این نوع بازی اش دیدنی است. 

در شروع فیلم اشــباح که گفتید دوســتش ندارید، وقتی که دختر به او  �
(شــما) پناه می آورد، بازی خیلی خوب و قابل باور اســت. بعدتر آن وجه 

نمایشی کاراکتر بیرون می زند و انگار جدا از بقیه بازی می کند. 
معجونی: با آقای مهرجویی در مورد همین مشــکل داشــتیم و نهایتا گفتم 
من نمی فهمم. گفت بکش کنار من بازی کنم (می خندد). آمد و بازی کرد. من 
هم گفتم همین را می خواهید که گفت بله، همین درســت است. آن کار واقعا 

بدترین کاری است که در زندگی ام کرده ام و از آن هیچ خاطره خوبی ندارم. 
نه، هیچ وقت همچنین حرفی را نزن. همه ما می دانیم که آن فیلم چطور  �

ساخته شده. 
معجونی: این مسئله اصلا در ارتباط با خود شخص آقای مهرجویی نیست و 

من فقط به عنوان یک کار به آن نگاه می کنم. 
آنجا هم شخصیت می طلبید که یک جوری همان خصلتی را داشته باشد  �

که در این نمایــش دارد. در این فیلم همان جایی را که اشــاره کردم خیلی 
خوب است. واقعیت این است که این فیلم از نیمه دومش به بعد همه اش 

بر فناست. بگذریم... .
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معجونی: گرایش تئاترال از جایی آب می خورد که کارگردان قصد دارد 
برداشت خودش را در پلان اول بیاورد. در کارهای تئاترال یک سوژه 
«های لایت» شده و این اتفاق زیاد می افتد. برای من کار ناتورالیستی 
اصلا کار جذابی نیست. شاید بدترین و بیهوده ترین اتفاقی که در تئاتر 

قرن نوزدهم افتاد این بود که جریان ناتورالیستی باب شد، بهترین 
اتفاق برای امروز این است که متن را به هیچ عنوان  های لایتش نکنیم

گفت وگو با لیلی رشیدی و محمدحسن معجونی

راز  و  رمز  اسم ها

تى
ش

 به
سا

پار
س: 

عک
 ،«

سم
 «ا

ش
مای

ن


